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درحالی‌کـــه سال‌هاســـت مناقشـــه و تردیـــد درباره 
مزار شـــمس تبریزی، پژوهشـــگران را میان خوی، 
قونیه و چند کشـــور دور و نزدیک ســـرگردان کرده، 
انتشار کتاب »آستان شـــمس تبریزی« به کوشش 
سیدحســـین حســـن‌زاده، تصویری تازه و مستند از 
این معمـــا ارائـــه می‌دهد؛ تصویـــری بر پایه اســـناد 
کمتر دیده شـــده از آرشـــیوهای داخلـــی و خارجی 
که روایات متناقـــض را کنار می‌زنـــد و آرامگاه خوی 
را به عنـــوان مدفن قطعی شـــمس معرفی می‌کند. 
حســـن‌زاده، مدیرعامـــل خانـــه دانـــش و فرهنگ 
زریـــاب، در ایـــن گفت‌وگـــو تأکید می‌کنـــد چگونه 
یک‌ اشـــاره اســـتاد محمدعلی موحد، مشـــوق آنان 
در گردآوری اســـنادی از ترکیه، اروپـــا، آمریکا تا هند 
و افغانســـتان می‌شـــود و به انتشـــار اثری دو‌زبانه و 
نفیس می‌انجامد؛ کتابی که نه‌ تنها به مناقشـــه‌ای 
تاریخـــی پایـــان می‌دهـــد، بلکـــه نقشـــه راه پـــروژه‌‌ 
بزرگ‌تر »دانشـــنامه تخصصی شـــمس تبریـــزی« را 

نیز ترســـیم می‌کند.

 در مراسم رونمایی کتاب »آستان شمس 
تبریزی« به گفت‌وگویی که استاد موحد در 
سال ۱۳۷۵ با دکتر محمدامین ریاحی درباره 
آرامگاه شمس داشتند اشاره شد، در آن 

گفت‌وگو، پای چه شبهاتی درمیان بود که بنای 
این تحقیقات و در نهایت انتشار این کتاب را 
می‌گذارید؟ با انتشار کتاب »آستان شمس 
تبریزی« می‌خواستید به کدام تردید پایان 

بدهید؟
پاســـخ ایـــن ســـؤال بـــه اســـنادی بازمی‌گـــردد که 
‌در یکصـــد ســـال اخیـــر دربـــاره آرامـــگاه شـــمس 
تبریـــزی در خوی تردیدهایی مطرح کرده اســـت. 
مهم‌تریـــن مصـــداق ایـــن تردیدها را می‌تـــوان در 
کتاب »دانشمندان آذربایجان« نوشته محمدعلی 
تربیت دید که در ســـال ۱۳۱۴ منتشر شده است. 
در ایـــن کتاب، هویـــت بانی منار شـــمس تبریزی 
در خـــوی، شـــمس‌الملک دنبلـــی معرفی شـــده 
کـــه یکی از امـــرای مقتدر و مورد احتـــرام خلیفه و 
ممدوح شـــاعران بزرگ در قرن ششم بوده است. 
بـــه اســـتناد همیـــن نوشـــته و البته قانع‌نشـــدن 
بدیع‌الزمان فروزان‌فر، دکتـــر محمدامین ریاحی 
در سال ۱۳۳۷ در مقاله‌ای در مجله‌ »یغما«، وجود 
مقبره شمس در شـــهر خوی را رد می‌کند. استناد 
غیرمعتبر تربیت در کتاب »آثار الشـــیعه الامامیه« 

نیز دیده می‌شـــود. اما ایـــن پایان ماجـــرا نبود، با 
اشـــاره‌ای که از سوی اســـتاد محمدعلی موحد در 
ســـال ۱۳۷۵ به دکتـــر محمد‌امیـــن ریاحی صورت 
گرفت، مســـیر روشـــنی پیش روی پژوهشـــگران 
قـــرار گرفـــت. اشـــاره دکتر موحـــد به اتکای ســـه 
سند از آرشـــیوهای داخلی و عثمانی، موجب شد 
دکتـــر ریاحـــی با بررســـی مجـــدد اســـناد تاریخی، 
مقاله »تربت شمس کجاســـت؟« را ابتدا در مجله 
»کلـــک« و بعـــد در کتـــاب »تاریخ خوی« منتشـــر 
کنـــد. در ایـــن مقالـــه، بـــا تحلیـــل و جمع‌بندی 
اســـناد یادشده، نشـــانی آرامگاه شـــمس در خوی 
داده می‌شـــود. در همـــان ایـــام اســـتاد موحد نیز 
در کتـــاب »شـــمس تبریـــزی«، بـــا مطلبی تحت 
عنـــوان »غروب خورشـــید« بر ایـــن موضوع صحه 
گذاشـــتند. دکتر شـــفیعی کدکنی هم در مقدمه 
»غزلیـــات شـــمس«، نوشـــته‌اند چنـــدان دور از 
حقیقت نیســـت که شمس، قونیه را در سال ۶۴۵ 
قمـــری به قصد وطـــن ترک گفته و در شـــهر خوی 
درگذشته و همانجا دفن شـــده باشد. انتشار این 
مطالـــب تا انـــدازه‌ای تردیدهـــا را کم‌رنگ‌تـــر کرد. 
چنیـــن روندی نشـــان می‌دهـــد در هیچ‌کـــدام از 
این اظهارنظرها تعصبات جایی نداشـــته‌اند. ما در 
مطالعات خود در پی مشخص‌کردن تکلیف دیگر 
مقبره‌های منتســـب به شـــمس بودیم. با برپایی 
جشن‌های هشـــتصدمین ســـالگرد تولد مولانا در 
خوی، بحث ایـــن تردیدها میان میهمانان داخلی 
و خارجی بالا گرفـــت. مطالعات ما نیز محل‌هایی 
را در هندوستان، پاکســـتان، افغانستان، ترکیه و 
حتی تبریـــز و مازندران به عنوان آرامگاه شـــمس 
تبریزی نشـــان می‌دادنـــد. تصمیـــم گرفتیم اول، 
به گردآوری اســـناد از آرشـــیوهای داخلی و خارجی 
بپردازیـــم و در ادامـــه آنهـــا را بـــه همـــراه شـــرح و 
تفســـیرهای تخصصـــی در اختیـــار صاحب‌نظران 
قـــرار دهیـــم. با انتشـــار کتاب »آســـتان شـــمس 
تبریـــزی« می‌تـــوان گفـــت در بیـــن آرامگاه‌هـــای 
منســـوب به شـــمس، به احتمال قریب به یقین، 
مقبره موجود در خوی متعلق به شـــمس تبریزی 

مراد مولانا اســـت.
 

 کتاب، مقدمه‌ای از دکتر موحد دارد. این 
همراهی چگونه شکل گرفت و مهم‌ترین نکته 
یا نقدی که ایشان در مسیر کار گوشزد کردند 

چه بود؟
پاســـخ ایـــن ســـؤال بـــه تاریخچـــه تأســـیس و آغاز 
فعالیت‌هـــای ســـازمان مردم‌نهاد »خانـــه دانش و 
فرهنـــگ زریاب« در ســـال ۱۳۹۳ بازمی‌گـــردد. یکی 
از اهدافـــی کـــه در ایـــن تشـــکل دنبـــال می‌شـــود، 
تلاش برای پوشـــش همه ابعاد مطالعاتی شـــمس 
تبریـــزی اســـت. بخشـــی از مطالعـــات مربـــوط به 

نســـخ‌خطی مقالات شـــمس تبریزی اســـت که در 
این مطالعه نســـخ موجـــود در آرشـــیوهای داخلی و 
خارجی جمع‌آوری شـــد. در مرحلـــه بعد هدف‌مان 
شـــرح »مقالات شـــمس تبریـــزی« بود کـــه حاصل 
آن انتشـــار کتاب »حجره خورشـــید« بـــه قلم خانم 
ســـودابه کریمی و با مقدمه‌ای از اســـتاد موحد بود 
که ســـال ۱۴۰۱ منتشـــر شـــد. هرچند خانم کریمی 
از ســـال‌ها قبل در محضر ایشـــان بودنـــد اما اولین 
دیدار بنده با اســـتاد موحد در مورد این کتاب انجام 
شد. در جلسه‌ای که در منزلشان نسخه‌ای از حجره 
خورشـــید را خدمتشـــان ارائه کردیم موضوع اسناد 
جدید مربوط به آرامگاه شـــمس هم مطرح شـــد. 
وقتـــی از کمیت و کیفیت اســـناد جمع‌آوری‌شـــده 
مطلع شـــدند بـــرای مشـــاهده آنهـــا اظهـــار علاقه 
کردند. بنابراین اســـناد جدید را تقدیم حضورشـــان 
کردیـــم. قبـــل از انتشـــار هـــم پیش‌نویـــس کتاب 
»آســـتان شـــمس تبریزی« را مطالعه کردند و درباره 
برخی ویژگی‌هـــای اثر و لزوم اتمـــام یادمان آرامگاه 
شـــمس تبریزی مطالبی را بیـــان کردند. در نهایت 
بـــه پاس زحماتـــی که طی یـــک دهه گذشـــته برای 
این کتاب کشـــیده شـــده بـــود، متن مفصلـــی را به 

عنـــوان مقدمه در نظـــر گرفتند.
 

 کارهای پژوهشی و گردآوری اسناد مندرج در 
کتاب »آستان شمس تبریزی« از چه زمانی 
شروع شد و در این مسیر با چه چالش‌هایی 

مواجه بودید؟
این پروژه یک‌ســـال بعد از تأســـیس خانه دانش و 
فرهنگ زریاب، از ســـال ۱۳۹۴ کلید خـــورد. در این 
مدت با مدیریـــت وقت وزارتخانه‌هـــای فرهنگ و 
ارشـــاد اســـامی، میراث فرهنگی و تولیت شمس 
تبریـــزی صحبـــت کردیم، حتـــی یـــک توافقنامه‌ 
رســـمی با مؤسســـه فرهنگی اکو امضـــا کردیم، اما 
در نهایـــت حمایتـــی نشـــد و کار را بـــا تأمین مالی 
مؤسســـه زریـــاب و کمک‌هـــای مردمـــی شـــروع 
کردیـــم و بـــا پشـــتکار پژوهشـــگران آن را پیـــش 
بردیـــم. در نهایـــت این کتـــاب بدون اســـتفاده از 
کوچکتریـــن بودجـــه دولتـــی، به شـــکل نفیس و 
دو زبانه فارســـی- انگلیســـی منتشـــر شـــد. بخش 
مهمـــی از چالش‌هایی کـــه در این راه داشـــتیم در 
مســـیر جمع‌آوری اسناد از کشورهایی چون ترکیه، 
آمریـــکا، کانادا، آلمان، هندوســـتان، افغانســـتان، 
انگلســـتان، روســـیه، فرانســـه، قطر و مصـــر بود. 
غیـــر از اســـناد، بـــرای ارجاعـــات داخـــل متنی به 
نســـخ خطی مختلفـــی نیز رجـــوع کردیـــم، حتی 
به جمـــع‌آوری و مطالعـــه مینیاتورهـــای تاریخی از 
موزه‌های خارجی هـــم پرداختیم و تصاویری از آنها 
متناســـب با محتوای کتاب جاگذاری شد. یکی از 
مهم‌ترین مشکلاتی که در دسترسی به اسناد پیدا 

 
رونمایی کتاب »آســـتان شـــمس تبریزی« که چند 
روز پیـــش در کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه تهران 
برگـــزار شـــد، نتیجـــه یک دهـــه پژوهش مســـتمر 
در آرشـــیوهای ایران، ترکیه، هندوســـتان، آمریکا، 
روســـیه و فرانســـه اســـت. اکنون، پس از ســـال‌ها 
جســـت‌وجو، مجادلـــه و گمانه‌زنـــی در مـــورد مزار 
شـــمس تبریـــزی، این کتـــاب نقطـــه‌ای بـــر پایان 
تردیدهاســـت؛ چنان‌که حجت‌الله ایوبی، مشـــاور 
عالـــی وزیر میـــراث فرهنگی، گردشـــگری و صنایع 
دســـتی و رئیـــس مرکز بین‌الملـــل ایـــن وزارتخانه 
بـــا صدایـــی آمیختـــه از اطمینـــان در گفت‌وگـــو با 
روزنامـــه »ایـــران« گفت: »با انتشـــار ایـــن کتاب که 
مجموعه‌ای از اســـناد و شواهد تاریخی است، دیگر 
جـــای کوچکتریـــن تردیـــدی درباره ایـــن حقیقت 
کـــه مقبره شـــمس تبریـــزی در خوی اســـت، باقی 

» . ند نمی‌‎ما
این ســـخن، تنها داوری یک مقام فرهنگی نیست؛ 
بلکـــه حاصـــل پژوهش‌ها و رمزگشـــایی از اســـناد 
تاریخی بـــه همت چهره‌های برجســـته عرفان‌پژوه 
و تاریخ‌شـــناس اســـت. اقدامی که مقدمه و اولین 
ســـنگ بنای مستحکم برای ساخت آستان و مقبره 
رسمی شـــمس‌الدین در خوی اســـت؛ پروژه‌ای که 

بـــرای اولین‌ بـــار هویت حقیقـــی مزار شـــمس را از 
دل اســـناد معتبـــر بیرون کشـــیده و بـــه جهانیان 

عرضه می‌دارد. 

شاهدی حقیقی
حجت‌الله ایوبی همچون شـــاهدی کـــه از نزدیک 
رونـــد نـــگارش ایـــن کتـــاب را مشـــاهده کـــرده، با 
آرامشـــی همراه بـــا یقین گفـــت: »کتاب »آســـتان 
شـــمس تبریـــزی« ثمـــره کاری بســـیار طولانـــی و 
پرزحمـــت اســـت کـــه حداقل مـــن از جزئیـــات ۱۰ 
ســـال آن بـــا خبر هســـتم. محققان و مؤسســـه‌ای 
که ایـــن پروژه را به ثمر رســـاندند بـــا دقتی کم‌نظیر 
کوشـــیده‌اند همه اســـناد معتبر مربـــوط به مقبره 
شـــمس تبریزی را که نشـــان می‌دهـــد بی‌تردید در 

شـــهر خوی هســـت جمـــع‌آوری کنند.«
ایوبـــی به نکته‌ای اشـــاره کـــرد که اهمیـــت این اثر 
را دوچنـــدان می‌کند: »در جهان حـــدود نه مقبره 
به نـــام شـــمس وجـــود دارد و همین تکثـــر ادعاها 
نشـــان می‌دهد ایشان چه شـــخصیت برجسته‌ای 
داشـــته‌اند.« ایـــن ســـخن نـــه ادعـــای احساســـی 
بلکـــه اســـتوار بـــر منابـــع و اســـنادی کهن اســـت 
کـــه ســـال‌ها در ســـایه مانده بـــود: »خوشـــبختانه 
اســـنادی جمع‌آوری شـــده کـــه پاســـخی محکم به 
تمامـــی تردیدهاســـت؛ از نقشـــه‌ها، مینیاتورهـــا 
و ســـفرنامه‌های بســـیار قدیمـــی و کهـــن کـــه من 
فکـــر می‌کنـــم خیلی از مـــا، پژوهشـــگران در حوزه 

شمس‌شناسی و مولاناشناسی به کلی از وجود آنها 
غافل بودیم. البته می‌توان گفت که سال‌هاســـت 
دیگر این ســـؤال وجود ندارد و کاملاً تردیدها در این 

زمینه مرتفع شـــده اســـت.«
او حتی مســـیر شـــکل‌گیری توجه ملی به شـــمس 
در خـــوی را روایـــت کرد، ماجرایی که شـــروع آن به 
ســـال ۱۳۸۵ بـــاز می‌گـــردد؛ زمانی‌که معـــاون وزیر 
کشـــور بود. پـــس از بازگشـــت از فرانســـه، در اوج 
برنامه‌هـــای هشـــتصدمین بزرگداشـــت مولانـــا در 
یونســـکو، تصمیم گرفت موضوع ســـاخت آرامگاه 
شـــمس در خوی را پیگیری ‌کند: »در راه بازگشـــت 
از فرانســـه بـــه ایـــن جمع‌بندی رســـیدم که چنین 
اقدامـــی را در ایـــران انجـــام بدهیم. قبـــاً خوانده 
بـــودم مقبره شـــمس در خوی اســـت که بـــا تأیید 
اســـاتید بزرگ، اولین جشنواره شـــمس در خوی را 
برگزار کردیم؛ جشـــنواره‌ای با حضور اهالی فرهنگ 
وهنر، ســـینماگران برجســـته و اســـاتید موسیقی. 
از آن‌زمان مســـأله علنـــی و خرید زمین‌ها شـــروع 
شـــد. ۴۰۰ متر زمیـــن پیرامون مقبره شـــمس به ۱۰ 
هـــزار مترمربع گســـترش یافـــت. در همان ســـال 
بنیاد شـــمس تبریزی را در خـــوی راه‌اندازی کردم و 
بزرگان کشـــور آنجا حضور یافتنـــد و هنوز این بنیاد 

پابرجاست.«
 

کتابی مهم‌تر از ساخت مقبره
ایوبـــی معتقد اســـت ارزش انتشـــار این کتـــاب از 

تاریخـــی، باستان‌شناســـی و جایگاه معنـــوی تنها 
به مقبره خـــوی توجه ویژه نشـــان داده‌ایم. درباره 
دیگر مقبره‌هـــا تنها به ماهیت واقعی شـــخصیتی 
کـــه در ایـــن مکان‌ها آرمیـــده و دوره تاریخی‌شـــان 
پرداخته‌‌ایـــم. در مقایســـه ایـــن آرامگاه‌ها به نکات 
جالبی دســـت پیدا کردیم، درخصـــوص آرامگاهی 
که در قونیـــه قرار دارد، متفکران بزرگ ترکیه چون 
عبدالباقـــی گولپینارلی )بزرگ‌ترین مولاناشـــناس 
ترکیه(، شـــخصاً بـــه دکتـــر ریاحی و دکتـــر توفیق 
ســـبحانی گفته‌انـــد کـــه خودمـــان هـــم می‌دانیم 
کـــه شـــمس در قونیه نیســـت. ســـندی کـــه اینها 
ارائـــه کرده‌انـــد، مبتنـــی بر نقـــل قولی از همســـر 
مولاناســـت، اینکـــه شـــمس بـــه خـــواب فاطمـــه 
خاتـــون رفته و بـــه او درباره محـــل دفن خود گفته 
اســـت! این نقل‌قول در کتاب »مناقب العارفین« 
افلاکی آمده اســـت. اســـتاد موحد، دکتر ریاحی و 
دکتر مجاهد غلامی آن را رد کرده‌اند. این اســـاتید 
با اســـتناد بـــه نوشـــته فرزنـــد مولانا که ۱۱۶ ســـال 
قبل از »مناقب‌العارفین« نوشـــته شـــده اســـت و 
اســـنادی که از آرشـــیوهای عثمانی به دست آمده، 
آرامگاه شـــمس در خـــوی را تأییـــد می‌کنند. وجه 
تمایز کاری که در کتاب »آســـتان شمس تبریزی« 
انجام شـــده این است که ما به اســـناد بیشتری از 
آرشـــیوهای عثمانی دســـت پیدا کردیم. ۱۰ سند از 
آرشـــیوهای عثمانی در دســـت داریم کـــه حداقل 
به ۴۰۰ تـــا ۵۰۰ ســـال قبـــل بازمی‌گردند، اســـنادی 
کـــه بـــه خـــط فارســـی نوشـــته شـــده‌اند و اغلب 
پژوهشـــگران ترکیه قادر به مطالعه‌شان نیستند. 
لشکرنویســـان عثمانـــی در چهـــار تـــا پنج قرن 
قبل در ســـفرنامه‌های تصویـــری  و مکتوب خود 
از زیارت تربت شـــمس تبریزی در خوی توســـط  
ســـلطان سلیمان و ســـلطان مراد خبر داده‌اند. 
ایـــن گزارش‌ها بـــرای اثبات وجود مقبره شـــمس 
در خوی، اســـنادی بســـیار مهـــم و غیرقابـــل انکار 
هســـتندکه از موزه‌هـــا و کتابخانه‌هـــای مختلـــف 
ترکیه جمع‌آوری شـــده‌اند. در تعیین شـــخصیت 
واقعـــی مقبره‌هـــای دیگر هـــم اســـناد معتبری در 
این کتـــاب آمده اســـت. مقبره‌ای کـــه در مولتان 
پاکستان آمده، بسیار قدیمی اســـت اما به اذعان 
پژوهشـــگران پاکســـتانی همچـــون دکتـــر معین 
‌نظامـــی و دکتـــر عارف نوشـــاهی، شمســـی که در 
آنجاســـت، شـــمس تبریزی مـــراد مولانا نیســـت. 
نام واقعی او شـــمس‌الدین تاپارز سبزواری است، 
عـــارف بزرگـــی کـــه از روســـتایی به همین نـــام در 
نزدیـــک ســـبزوار بـــه هنـــد ســـفرمی‌کند و بعد از 
مرگـــش بـــرای او زیارتگاهی می‌ســـازند، محلی که 
بعدها جزو پاکســـتان می‌شود. پســـوند سبزواری 
تدریجـــاً کم‌رنگ می‌شـــود و واژه تبریزی جایگزین 
تاپارز می‌شـــود. به مرور زمان همه داســـتان‌هایی 
کـــه دربـــاره شـــمس و مولانـــای اصلـــی در منابع 
می‌بینیم به این شخصیت نســـبت داده می‌شود. 
دربـــاره مقبره‌هایی کـــه در تبریز و آمـــل مازندران 
هم به شمس منســـوب شـــده نیز موارد مشابهی 
مطـــرح اســـت از جمله مقبـــره‌ای کـــه در آمل به 
شـــمس منتســـب شـــده هم متعلق بـــه عارفی از 
قرن نهم، به اســـم شـــمس طبرسی اســـت که به 
مرور طبرســـی به تبریـــزی تغییر یافتـــه و حتی در 
ســـال ۱۳۱۰ شمسی با عنوان قبر مشهور به شمس 

تبریزی، ثبت ملی شـــده اســـت.
 

 انتشار این کتاب را مرحله اول فعالیت‌های 
مرتبط با شمس تبریزی خوانده‌، و وعده 
داده‌اید که مرحله دوم پروژه به تألیف 

»دانشنامه تخصصی شمس تبریزی« خواهد 
انجامید. تدوین این دانشنامه قرار است به 

چه صورت و با چه وسعتی باشد؟
یـــا  لمعـــارف  یرة‌ا ا د ویـــن  تد د  رصـــد د
دانشـــنامه‌ای هســـتیم که همه مطالب 
مرتبـــط با شـــمس تبریـــزی را از زوایای 
مختلف پوشـــش بدهد. ایـــن یک پروژه 
بســـیار بزرگ و زمانبر است که به همراهی 
جدی مراکز علمی و پژوهشـــگران داخلی 
و خارجی نیـــاز دارد. امیدواریـــم در این راه از 
حمایت‌هـــای دولتی نیز بهره‌مند شـــویم. 
هـــر جلـــد از ایـــن دانشـــنامه می‌تواند به 
حـــوزه مشـــخصی اختصاص پیـــدا کند 
تـــا در نهایـــت مرجعیتـــی علمـــی- 

دانشـــگاهی، هـــم برای پژوهشـــگران و هـــم برای 
عموم علاقه‌مندان سراســـر ایـــران و جهان فراهم 
کنـــد. نـــگاه مـــا بـــه مفاخـــر فرهنگـــی و از جمله 
شـــمس تبریـــزی از زاویـــه آینده‌پژوهـــی اســـت. 
بـــه این معنـــی که بـــه دنبال ســـاخت یـــک آینده 
مطلـــوب در خصـــوص تثبیت مرجعیـــت علمی، 
فرهنگی و گردشـــگری شمس هســـتیم. برای این 
کار، ضرورت تدوین دانشـــنامه تخصصی شـــمس 
تبریـــزی احســـاس می‌شـــود. در این راســـتا یکی 
از مقـــالات کتاب »آســـتان شـــمس تبریـــزی« به 
طراحی الگـــوی مدیریت آینده‌پـــرداز برای تثبیت 
مرجعیت شـــخصیت‌های تمدن‌ســـاز اختصاص 

یافته اســـت.
 

 با توجه به پراکندگی آثار شمس‌پژوهی در 
ایران و ترکیه، آیا این کتاب می‌تواند راهی 
برای هم‌افزایی و همکاری مشترک علمی با 

پژوهشگران ترکیه‌ای هم باز کند؟ به خصوص 
که سفیر ترکیه در ایران هم در مراسم رونمایی 

حضور داشتند.
دکتر حجابی کرلانگیچ، ســـفیر محترم ترکیه دکترای 
زبـــان و ادبیـــات فارســـی هســـتند، ترجمـــه‌ای هم از 
مثنـــوی ارائـــه کرده‌اند و ایـــن عاملـــی امیدوارکننده 

در جلب همراهی‌شـــان است. ایشـــان برای صحبت 
درباره یک‌ســـری همکاری‌های مشـــترک ابـــراز علاقه 
کرده‌انـــد. در همیـــن کتـــاب از همـــکاری اســـاتید 
دانشـــگاه‌های ترکیـــه از جملـــه دکتـــر عدنـــان کارا 
اســـماعیل‌اوغلو و دکتـــر علیرضـــا مقـــدم در کنـــار 
چندین اســـتاد داخلی اســـتفاده کرده‌ایم. همچنین 
بـــرای گســـترش روابط فرهنگـــی و ادبی‌مـــان طرح 
خواهرخواندگـــی دو شـــهر خـــوی و قونیـــه را تنظیم 
کرده‌ایـــم که کارهـــای قانونی آن از ســـوی شـــهرداری 
خوی انجام شـــده و امیدواریم با پیگیری وزارت کشور 
و وزارت امـــور خارجـــه هر چه زودتر به نتیجه برســـد. 
در کنار اینهـــا می‌توان همکاری مشـــترک فرهنگی را 
به بخـــش‌ گردشـــگری و اقتصادی هم تســـری داد. از 
آنجایی که یادمان شـــمس همچنان نیمه‌کاره است، 
امیدواریـــم به وعده وزیر میـــراث فرهنگی برای اتمام 
ســـاخت آن تا ســـال آینده، جامه‌عمل پوشانده شود 
تـــا از ایـــن رهگـــذر، همکاری‌های گردشـــگری ایران و 

ترکیه بهتر و ســـریعتر پیگیری شـــود.
 

 اسناد جمع‌آوری شده در مراحل بعدی قرار 
است مبدأ چه پژوهش‌ها و تألیفاتی قرار بگیرد؟

بعد از اتمـــام طراحی این کتاب، به چند ســـند تازه 
دســـت پیدا کردیـــم. بعضی از آنها متعلق به اســـناد 
عثمانـــی و بســـیار جالـــب توجه هســـتند. اســـناد 
عثمانی تازه‌ای که به دســـتمان رســـیده، تنها اسناد 
عثمانی هســـتند که به شـــکل معمـــاری منحصر به 
فـــرد مقبره شـــمس اشـــاره دارند. اطمینـــان داریم 
با کنکاش بیشـــتر در آرشـــیوهای داخلی و خارجی 
اســـناد بیشـــتری در این زمینـــه به دســـت خواهد 
آمـــد کـــه می‌تواننـــد مبنـــای پژوهش‌های بیشـــتر 

گیرند. قرار 

سرانجام  مناقشه شمس
بررسی مجموعه اسناد کتاب آستان شمس تبریزی  در گفت‌وگو با سیدحسین حسن‌زاده

روز به بعد هیچ ادعایـــی مطرح نکردند و حقیقت 
را پذیرفتند.«

این اســـتدلال ایوبی، شـــاید مهم‌تر از صدها سند 
باشـــد؛ زیرا خانـــدان چلبـــی، نگهبانـــان میراث 
مولانا در قونیه‌ هســـتند. از سوی دیگر، امضا و نام 
بزرگانی چون محمدعلـــی موحد، ویلیام چیتیک 
و محمدرضـــا شـــجریان بر ســـند ارزشـــمند بنیاد 
شـــمس گویای واقعیت‌ها اســـت. اســـاتیدی که 
در برنامه‌هـــای افتتاحیه مقبره شـــمس در خوی 
حضور یافتند. ایوبی بویژه تشـــخیص و ســـخنان 
اســـتاد موحد را یک ســـند قطعی می‌داند: »وقتی 
اســـتاد می‌فرمایند کـــه این مکان هســـت، حرف 
ایشـــان ســـند اســـت. همچنیـــن من ســـندی با 
‌عنوان بنیاد شـــمس آماده کردم که آن‌را اســـاتید 
بزرگـــی مثـــل اســـتاد چیتیـــک و شـــجریان امضا 
کردنـــد. همچنیـــن سال‌هاســـت پژوهشـــگران 
مولانا و شـــمس از ایران و جهان هر ســـال هشتم 
مهرمـــاه )روز ملی بزرگداشـــت مولانا( در آســـتان 
شـــمس حضور می‌یابنـــد و همایش‌هـــای علمی 

برگـــزار می‌کنند.«
 

زادگاه در تبریز، آرامگاه در خوی
خـــوی و تبریـــز هـــم در ایـــن مســـیر به هـــم پیوند 
خوردند. به گفته ایوبی دیگر همه آرامگاه شـــمس 
در خـــوی را پذیرفته‌اند. در داخل کشـــور نیز تبریز 
بـــا توجه بـــه پســـوند »تبریزی« اســـم شـــمس 
اثبـــات می‌کرد کـــه زادگاهش در تبریـــز بوده و 
آرامگاهـــش در خوی. بنابراین خـــوی و تبریز 
بـــه نوعی با نام شـــمس به هم متصل شـــد. 
ایوبـــی یـــادآوری کـــرد: »حتی یک ســـال به 
شکل ســـمبلیک مســـابقه‌ دوچرخه‌سواری 
میان خوی و تبریز برگزار شـــد. در مجموع 

این مســـیر رفته شـــده، اقدامات انجام شده، بنای 
یادبود انتخاب شـــده و ســـاخت و ســـاز هم شروع 

است.«   شده 
کتاب »آســـتان شـــمس تبریـــزی« محصـــول یک 
مؤسســـه فرهنگی مردم‌نهاد اســـت، ایوبی گفت: 
»ایـــن پژوهش‌هـــا بـــدون کمک‌هـــای دولتـــی و با 
هزینه مؤسســـه خصوصـــی خانه دانـــش و فرهنگ 
زریـــاب پیگیـــری و اجرایـــی شـــده اســـت. اگر هم 
کمک‌هـــای دولتی در کار بوده، بـــه صورت پراکنده 
برخـــی از افراد و اشـــخاص دولتی بـــه دلیل علایق 
شـــخصی خود کمک کرده‌اند. بـــه همین دلیل هم 
ایـــن کتاب به عبـــاس زریاب خویـــی و محمدامین 

ریاحی تقدیم شـــده اســـت.«
 

 بستر همکاری فرهنگی ایران و ترکیه
 ایوبـــی تأیید کـــرد: »به چند ســـند جدیـــد دیگر 
هم دسترســـی پیـــدا کرده‌ایـــم که قرار اســـت در 
چـــاپ بعدی منتشـــر شـــود. هر چند کـــه همین 
اســـناد موجـــود در کتاب بـــه اندازه کافـــی گویای 
حقایـــق هســـتند.« ایوبـــی در ادامه بـــه برخی از 
جزئیات کتاب اشـــاره کرد: »یک نقاشـــی متعلق 
بـــه دوران امپراطوری عثمانـــی در این کتاب آمده 
که متعلق به نقاش مشـــهور عثمانی اســـت. یک 
مینیاتـــوری در زمـــان زیســـت شـــمس‌الدین که 
بـــه انـــدازه کافی گویـــای واقعیت هســـت. در این 
نقاشـــی ســـه مناره‌ای که آثـــارش هنـــوز در خوی‌ 
وجود دارد کشـــیده شده اســـت. یا سفرنامه‌های 
بســـیار متقنی هســـتند که می‌گویند ما بـــه بارگاه 
شـــمس تبریزی رفتیم و آستان شـــمس را زیارت 
کردیـــم.« از نظر ایوبـــی همه چیـــز در این کتاب 
کامـــاً گویاســـت و اســـناد مهـــم و قابـــل اتکایی 

جمـــع‌آوری و تهیه شـــده‌اند.

پایان معمای ۷۰۰ ساله
روایت حجت‌الله ایوبی  از اهمیت کتاب آستان شمس تبریزی

راضیه خوئینی
گروه کتاب

مریم شهبازی
گروه کتاب

گفت‌وگو

کردیـــم، این بود کـــه در ابتدا حتی نمی‌دانســـتیم 
کجا بایـــد دنبال اطلاعات مـــورد نظرمان بگردیم! 
مدتی صرف این مســـأله شـــد، بعد از آن به کمک 
دوســـتانی در وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســـامی و حتی دوســـتانی که ســـاکن 
ترکیـــه، اروپـــا و آمریکا بودنـــد به اطلاعـــات مورد 
نظرمان دسترسی پیدا کردیم. از طرفی دسترسی 
بـــه اســـناد عثمانی بـــه راحتـــی ممکن نبـــود و در 
ایـــن زمینه نیز بـــا دشـــواری‌هایی روبه‌رو شـــدیم. 
پرداخت هزینه دسترســـی به اســـناد خارجی هم 
مشـــکل دیگری بود که گاهی بـــا پرداخت نقدی و 
گاهی هم با دسترســـی‌های دوســـتانه انجام شد.

 
 در میان اسنادی که به این منظور جمع‌آوری 
شد، موارد خاصی هم بوده که برای شما و 

گروه پژوهشگران همراه‌تان شگفتی به دنبال 
داشته باشد؟

به اطلاعـــات جالبی دســـت پیدا کردیـــم، متوجه 
شـــدیم دســـت‌کم ۹ آرامـــگاه در کشـــورهای ایران، 
ترکیـــه، افغانســـتان، پاکســـتان و هندوســـتان به 
نام شـــمس وجود دارد. به ســـراغ ماهیـــت واقعی 
صاحبـــان آرامگاه‌ها رفتیم، اینکـــه هرکدام متعلق 
بـــه چه زمانی هســـتند و چه عواملی ســـبب شـــده 
با گذر زمـــان مقبره آنـــان، آرامگاه شـــمس معرفی 
شـــود. به غیر از مقبره خـــوی، دو مقبـــره در آمل و 
تبریز هم منســـوب به شمس هســـتند. حداقل ۳ 
مقبره هم در ترکیه هســـتند که مشهورترین‌شـــان 
در قونیه اســـت. در همه این شـــهرها یک داستان 
مشـــابه درباره شـــمس شـــنیده می‌شـــود. به دلیل 
شـــهرتی که شـــمس و مولانا پیدا می‌کنند، به مرور 
آن داســـتان‌ها را به عارفان محلی نسبت می‌دهند 
و کم‌کم اســـامی صاحبان این مقبره‌ها که شباهتی 
به شـــمس تبریزی داشـــته هم تغییر می‌کند. سند 
دیگری که جالب بود، به کتاب تاریخ عثمان‌پاشـــا 
مشهور اســـت. یک کتاب تاریخی عثمانی که شرح 
لشکرکشـــی ســـردار عثمانی به نام عثمان پاشا در 
آن آمده اســـت. محققان بســـیاری از جمله استاد 
موحـــد به انتهای ایـــن کتاب که به نقـــل از نگارنده 
درباره اینکه زیارت تربت شـــمس تبریزی در قصبه 
خوی نصیب‌شـــان شـــده اشـــاره کرده‌انـــد. درباره 
این کتـــاب نکته جالب دیگـــری هم وجـــود دارد و 
آن اینکه در ابتدای همان کتاب، لشـــکر عثمانی در 
شـــهر قونیه به زیـــارت تربت مولانا رفته اســـت. این 
اشـــاره همزمان در یک کتـــاب به آرامـــگاه مولانا در 
قونیه و آرامگاه شـــمس در خوی نشـــانه واضحی بر 
نبودن مقبره شـــمس در قونیه اســـت. بویژه اینکه 
لشـــکر عثمانی از حضور افراد آگاه و لشکرنویســـان 

خبره برخوردار بوده اســـت.

 در کتاب، علاوه بر اسناد، به ویژگی‌های 
تاریخی و معماری آرامگاه‌های منسوب به 
شمس در ایران، ترکیه، افغانستان، 
پاکستان و هند هم پرداخته‌اید؟ 

مهم‌ترین یافته‌ مقایسه‌ 
آرامگاه‌های مختلف چیست؟

معمـــاری،  ویژگی‌هـــای  نظـــر  از 

تصویر آرامگاه 
شمس تبریزی در 

خوی، براساس 
نسخه فرانسوی 

سفرنامه‌های جیمز 
جاستینیان موریه، 

منشی سفارت 
انگلستان در ایران. 

این نقاشی دو 
مناره از سه مناره 
مزار شمس را به 

تصویر کشیده که از 
کتابخانه‌ای در پاریس 

به دست آمده است 
)اوایل قرن نوزدهم 

میلادی(.   آرامگاه 
شمس تبریزی تنها 

مناره ساخته شده 
از جمجمه حیوانات 

وحشی در سطح 
کشور است که از 
سوانح طبیعی و 

حادثه‌های مختلف 
جان سالم به در برده 

است

لشکرنویسان 
عثمانی در چهار 
تا پنج قرن قبل 

در سفرنامه‌های 
تصویری و 

مکتوب خود 
از زیارت تربت 

شمس تبریزی 
در خوی توسط 

سلطان سلیمان 
و سلطان مراد 

خبر داده‌ا‌ند. 
این گزارش‌ها 

برای اثبات 
وجود مقبره 

شمس در خوی، 
اسنادی بسیار 

مهم و غیرقابل 
انکار هستندکه 

از موزه‌ها و 
کتابخانه‌های 

مختلف ترکیه 
جمع‌آوری 

شده‌اند

ســـاخت بنای یادمان بیشـــتر اســـت؛ زیرا ۹ کشور 
در جهان مدعی وجود مقبره شمس در کشورشان 
هســـتند؛ ولـــی هیـــچ یک مقبـــره اصلی نیســـت. 
از نظـــر او در آینـــده هر بنـــای یادمانـــی‌ را می‌توان 
ســـاخت، تغییـــر داد یـــا تخریـــب کـــرد و ســـاخت 
مقبـــره اقدامـــی مادی اســـت، امـــا اثبـــات علمی 
آرامگاه شـــمس در خوی، کاری ابدی و ارزشـــمندتر 
از ساختن ســـازه‌ای فیزیکی است و اسناد حقیقت 
را برای همیشـــه تثبیـــت می‌کنند. از نـــگاه ایوبی 
حلقـــه‌ای مفقوده در این کار وجود داشـــت که خلأ 
آن حس می‌شـــد: »در کنار اقدامات انجام‌شـــده؛ 
از همایش‌هـــا، برنامه‌ها تا دیگر اقدامات، انتشـــار 
ایـــن اثـــر، حلقـــه را تکمیل کـــرد. پس از ۱۵ ســـال 
پیگیری برای ســـاخت مقبره؛ امـــروز به لطف دکتر 
صالحی ‌امیری بودجه ســـاخت ایـــن بنا تخصیص 

یافت و امیدوارم ســـریع‌تر ســـاخته شـــود.«
 

از خاندان چلبی تا بزرگان مولاناپژوه
ایـــن روایـــت شـــرح آغـــاز یـــک جنبـــش فرهنگی 
اســـت کـــه ایوبـــی دربـــاره آن گفـــت: »اولاً ما یکی 
از مســـیرهای اصلـــی را ســـال ۱۳۸۵ آغازکردیم و تا 
امروز ۲۰ ســـال می‌شـــود کـــه در این مســـیر تلاش 
کرده‌ایـــم.« او دربـــاره میـــزان قانع‌کننـــده بـــودن 
اســـناد ایـــن کتاب بـــرای جهـــان؛ به نکتـــه‌ مهمی 
اشـــاره کرد: »خاندان چلبـــی؛ از نـــوادگان مولوی 

در قونیـــه؛ مهم‌تریـــن مدعیـــان موضـــوع 
شـــمس، در یکـــی از مراســـم‌های آیینی 
شـــمس، حضـــور یافتند و بـــرای احترام 
خـــاک قونیه را به مزار شـــمس در خوی 
آوردند. این حضور بســـیار حائز اهمیت 
اســـت زیرا نشانه پایان تردیدهای ترکیه 
درباره مقبره شـــمس بـــود و دیگر از آن 


